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  چكيده

و ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي، آنها را ساخته است ادراكات  ندارد بازائى ما ارجخ در كه مفاهيمى

شوند؛ در برابر ادراكات حقيقي كه انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و نفس الامر  اعتباري ناميده مي

تارهاي ها و رف هستند. از سوي ديگر فناوري نرم، فناوري ذهني است كه در انديشه، اعتقادات، ارزش

هاي تشكيل دهنده آن، عوامل انساني غير قابل مشاهده  فردي و اجتماعي انسان ريشه دارد و مولفه

هاي  هستند. اين مفهوم در برابر فناوري سخت قرار دارد كه امري خارجي است و عوامل فيزيكي مولفه

اني كه ميان اين دو هاي مشابه بسيار و مصاديق مشترك فراو دهند. با توجه به ويژگي آن را شكل مي

  توان احكام مربوط به هريك را به مصاديق ديگري تسري داد. مفهوم وجود دارد مي
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  مقدمه

هاي اخيـر رشـد چشـمگيري داشـته اسـت،       ترين مباحث فلسفي كه در دهه يكي از مهم
اعتباري را بايد از آنجا دانست كه انسان بر مبنـاي   بحث اعتباريات است. اهميت مفاهيم

اي از ادراكـات جديـد را آفريـده و در تعامـل بـا محـيط        علم حضوري خويش، سلسله
گيرد. اين ادراكات ذهنـي، كـه برطـرف كننـده بسـياري از احتياجـات        اطرافش بكار مي

وي ديگر فنـاوري  ). از س55، ص1384شوند (ركني،  اند مفاهيم اعتباري ناميده مي انساني
هاي اخير در ميان انديشمندان غربي مطـرح شـده و    نرم نيز از مباحثي است كه طي دهه

دهـد كـه بـرغم     مطالعات صورت گرفته روي توليد ناخالص داخلي در امريكا نشان مـي 
وجود چهار موجي كه در طي دويست سال گذشته در انقلاب فنـاوري صـورت گرفتـه    

، 2002اثر از موج توسعه فناوري نرم بـوده اسـت. (جـين،    است، رشد اقتصادي بيشتر مت
  )4ص

مقايسه اعتباريات و فناوري نرم، ثمرات زيادي دربردارد. در زمينه توسعه و نـوآوري  
در فناوري نرم تحقيقات زيادي صورت گرفتـه و از سـوي ديگـر در ارزش وجـودي و     

شـده اسـت، لـذا در     هاي فلسـفي بسـياري انجـام    هاي ادراكات اعتباري نيز كاوش ريشه
هاي مربوط به هر زمينه قابل  موارد تصادق اين دو مفهوم، بخش قابل توجهي از پژوهش

  باشد. تعميم به زمينه ديگر بوده و قابل استفاده مي
در اين مقالـه ابتـدا معـاني مختلـف اعتباريـات مـورد بررسـي قـرار گرفتـه، سـپس           

يان شده اسـت. در بخـش دوم، فنـاوري    ها، سير ايجاد و انواع ادراكات اعتباري ب ويژگي
هـا و انـواع    نرم مورد بررسي قرار گرفته و به ترتيب مفهوم شناسي فناوري نرم، ويژگـي 

تقسيمات اين فناوري مطرح گرديده اسـت و در بخـش سـوم ايـن دو مفهـوم، از نظـر       
  اند. ها و كاربردهاي مشترك با يكديگر مقايسه شده ژگي وي

 ت مفهوم شناسي اعتباريا. 1

و به معناي توجه نمودن اسـت؛   »عبر«مصدر باب افتعال از ريشه  ،اي عربي واژه ،»اعتبار«
 »اعتباري به اين مساله نيسـت « .)394، ص 1408به (الطريحي،  لااعتداد: بهذا اعتبار لا و

شود. برخي ديگـر از لغويـان معـاني آزمـايش كـردن، شـمردن،        يعني توجهي بدان نمي
  )  92، ص 1370اند. (بستاني،  يز ذكر كردهحساب كردن و... را ن

 و اند اعتبار از عبور و مجاوزت از چيزي به چيزي ديگر اخذ شده اسـت  برخي گفته
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شود چراكه بوسـيله آن   شود و معبر، معبر ناميده مي عبرت، عبرت ناميده مي ،از اين روي
شـود،   ناميده مي »تعبير«نيز ها  دانش مربوط به معناشناسي خواب .گيرد انتقال صورت مي

زيرا دارنده اين دانش از امري خيالي (خواب) بـه امـري عقلـي (تعبيـر خـواب) منتقـل       
چرا كه معاني را بـه   ؛شود اطلاق مي »عبارات«به همين دليل به الفاظ، همچنين  .شود مي

عتباري به آنچـه منسـوب   از اين رو، ا .)67، ص2001كنند (دغيم،  عقل مستمع منتقل مي
  شود. است، اطلاق ميبه اعتبار 

شـود و در واقـع از    به چند معنـى اسـتعمال مـى    »اعتبارى«واژه در اصطلاح فلاسفه 
مشتركات لفظى است كه بايد به فرق بين معانى آن به طور دقيق توجه كـرد تـا خلطـي    

 اى را پيش نياورد. اين معاني عبارتند از:   بين اين معاني روى نداده و مغالطه

شوند و  ناميده مى »اعتبارى« ،خواه منطقى باشند و خواه فلسفى همه معقولات ثانيه .1
ايـن اصـطلاح در كلمـات شـيخ      .رود حتى مفهوم وجود از مفاهيم اعتبارى بشـمار مـى  

اشراق زياد به كار رفته و در كتب مختلف وى درباره اعتبارات عقلـى بـه همـين معنـى     
  شده است.    بحث
يابـد؛ مفـاهيمى كـه در     لاقى اختصاص مىبه مفاهيم حقوقى و اخ »اعتبارى«عنوان  .2

 شوند. مفاهيم ارزشى ناميده مى ،اصطلاح متاخرين

در اصطلاح سوم، تنها مفاهيمى كه به هيچ وجه مصداق خارجى و ذهنى ندارنـد و   .3
ايـن   .گردند، مانند مفهوم غـول  اعتباريات ناميده مى ،شوند به كمك قوه خيال ساخته مى

 ند.نام مفاهيم را وهميات نيز مى

كـه در بحـث اصـالت     گيرد مي قرار» اصالت«ديگر در مقابل  ياصطلاحدر  »اعتبار« .4
 )  1383رود. (مصباح يزدي،  وجود يا ماهيت به كار مى

دو معنـاي ديگـر نيـز بـراي اعتباريـات ذكـر        1علاوه بر معاني فوق علامه طباطبايي 
 :كنند مي

، لي از غير خودش نداردوجود منحاز و مستق اعتباري بمعناي آنچه از جانب خود، .5
گيـرد؛ هماننـد    در برابر [موجود] حقيقي كه وجود منحـاز و مسـتقلي دارد، قـرار مـي     و

بـرخلاف جـوهر كـه     ،گـردد  اعتباري بودن مقوله اضافه كه با وجود طرفين موجود مـي 
   موجود في نفسه است.
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 معناي تصوري يا تصديقي كه خارج از ظرف عمل [فعاليت خارجي] تحققي ندارد .6
دادن «مرحوم علامه اين معنا را در رسـاله اعتباريـات بـه     .)1007-9، 1385(الطباطبايي، 

اند كه توضيح اين مطلـب در بخـش چگـونگي     تعريف كرده» حد چيزي به چيزي ديگر
  )  129ايجاد اعتباريات خواهد آمد. (الطباطبايي، رسائل سبعه، ص

لاحي ذكر شده قابل ارجاع به شود همه معاني اصط با دقت در معاني فوق، معلوم مي
 ،چرا كه تمام معاني فوق، چه معقولات ثانيه فلسـفي  ؛هستند "عبور و مجاوزت"معناي 

و چه معاني كه خارج از ظرف عمل تحققي ندارند، همه بـا لحـاظ يـك     ،همانند وجود
ست كه بـا وجـود ايـن    ا گيرند. ذكر اين نكته لازم مطلب و انتقال به يك معنا، شكل مي

يـك احكـامي    ت مفهومي، بين اصطلاحات فوق تفاوت بسياري وجود دارد و هـر شباه
  دهند. اي را در فلسفه به خود اختصاص مي خاص داشته و مباحث گسترده

گيـرد و هرگـاه بـدون قرينـه ذكـر       معناي ششم مورد بررسي قرار مـي  ،در اين مقاله
  باشد. معناي ششم مورد نظر مي ،شود مي

 تهاي اعتباريا ويژگي. 2

انكشـافات   ،ادراكات حقيقي 1اعتباريات در معناي فوق، در مقابل ادراكات حقيقي است.
هـايي اسـت    الامر است..... و اما ادراكات اعتباري فـرض  و انعكاسات ذهني واقع و نفس

كه ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي، آنها را ساخته و جنبـه وضـعي و قـراردادي و    
، 1389الامــر ســروكاري نــدارد. (مطهــري،  واقــع و نفــسفرضــي و اعتبــاري دارد و بــا 

  )  143ص
هاي اعتباريات در مقابل حقـايق، شـناخت بهتـري از اعتباريـات فـراهم       بيان ويژگي

  اند كه عبارتند از: كند. انديشمندان چند ويژگي براي اعتباريات برشمرده مي
ياضي جـا داد و  طبيعي يا ر -توان در براهين فلسفي يا علمي ادراكات حقيقي را مي .1
  اي كرد. توان چنين استفاده علمي يا فلسفي گرفت... ولي در مورد اعتباريات نمي ةنتيج
  د.ند ولي ادراكات اعتباري ارزش منطقي ندارنارزش منطقي دار ،ادراكات حقيقي .2

                                                           
سلامي، قسم ثالثي به نام انتزاعيات در برابر اعتباريات و حقايق مطرح . لازم به ذكر است كه برخي انديشمندان ا1

اند و بر اين ديدگاه نقدهايي نيز صورت گرفته است؛ از آنجايي كه اين مطلب در مقصد اين نوشتار دخالتي ندارد  ساخته
  .382-3، ص 4 شود. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: فوائد الاصول، كاظمي خراساني، ج از پرداختن بدان صرفنظر مي
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ادراكات حقيقي تابع احتياجات طبيعي موجـود زنـده و عوامـل مخصـوص محـيط       .3
تــابع احتياجــات حيــاتي و عوامــل  ،ا ادراكــات اعتبــاريو امــ ،...ندزنــدگاني وي نيســت
  ند.نك و با تغيير آنها تغيير مي ندستهمخصوص محيط 

اما ادراكات اعتباري يـك سـير    ند،ادراكات حقيقي قابل تطور و نشوء و ارتقاء نيست .4
  د.نكن تكاملي ... را طي مي

 ،ي نسـبي ولـي ادراكـات اعتبـار    ند،سـت هادراكات حقيقي، مطلق و دائم و ضروري  .5
 )144ص ، 1389. (مطهري، ندستهموقت و غيرضروري 

ادراكات اعتباري رابطه توليدي با ادراكات حقيقي ندارند و يگانه مقياس حركـت و   .6
 )174-6، ص 1389(مطهـري،   1لغويت و عـدم لغويـت اسـت.    ،توليد در اعتباريات

قط با لحاظ عقلا بدون توجه به دين و مذهبشان و ف -منظور از لغويت اين است كه 
چيزي را اعتبار مي كنند كه در نظر آنهـا نتيجـه و خاصـيتي بـر آن      -عقلا بودن آنها

مترتب باشد و چيزي كه اينگونه نباشد بيهوده بوده و مـورد جعـل آنهـا قـرار نمـي      
 گيرد.

متفـاوت   ،اموري واقعـي هسـتند و بـا اخـتلاف انظـار و تفـاوت اعتبـارات        ،حقايق .7
شـوند. (الاصـفهاني،    ات كه با اخـتلاف انظـار، مختلـف مـي    برخلاف اعتباري ،شوند نمي

 )45، ص 1429

نسبت ذهن بشري به امور تكويني (حقائق)، نسبت علـم انفعـالي بـه معلـوم خـود       .8
است.... در حالي كه نسبت ذهن بشر به اعتباريات، نسبت علـم فعلـي بـه معلـوم خـود      

د. نشو مختلف مي ،وامعاست و از اين روست كه بواسطه اختلاف انظار و توجهات و ج
 )47، ص 1415(القطيفي، 

 چگونگي ايجاد اعتباريات. 3

 اثـر  در خـود  غريـزى  شعور اندازه به ديگر زنده موجود هر يا انسان كه نمود اذعان بايد
 سـاختمان  به مربوط وجودى  احتياجات سلسله يك مولود كه خويش درونى احساسات

بـه   خـاص  بسـتگى  كـه  بسـازد  افكارى و اكاتادر رشته يك تواند ، ميباشد مى اش ويژه
 بـا  و هدونم ـ رفـع  را نامبرده احتياجات ،غايت و نتيجه بعنوان و داشته مزبور احساسات

                                                           
مجله ، استدلال در اعتباريات اين ويژگي مورد نقد برخي انديشمندان واقع شده است. ر.ك: صادق لاريجاني، .1

   .4-30، ص1384تابستان ، 24، شماره كلامي - هاي فلسفي  پژوهش
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 هـا  ايـن  .دنشـو  متبـدل  و زائـل  ،مطلوب نتايج يا و احساسى عوامل و تبدل زوال و بقاء
 .)170-3، ص1389باشند(طباطبايي،  مى الاخص بالمعنى اعتباريه ادراكات و علوم همان

بدين معنـا كـه بـين دو      كند، براي ساختن اين معاني، نفس انساني از استعاره استفاده مي
به  به، مشبه را يكي از افراد مشبه بيند، آنگاه به جاي تشبيه مشبه به مشبه معنا مشابهت مي

 ـ« :مثلا بـه جـاي اينكـه بگويـد     .دهد كند و حد و حكم او را به آن مي فرض مي د در زي
در سـاختن   .(مجـاز سـكاكي)   »زيد شـير اسـت  « :گويد ، مي»شجاعت همانند شير است

كنـد و مـثلا اعتبـار ملكيـت را بـر اسـاس ملكيـت         اعتباريات نيز نفس اينگونه عمل مي
  دهد.   شكل مي  كند، حقيقي كه نفس انساني نسبت به قواي خود احساس مي

  گويد:  علامه طباطبايي در توضيح اين فرآيند چنين مي
الامري بـا حـد و مـرز     بازگشت اين معنا از اعتباري به استعارة مفاهيم حقيقي نفس

هـايي بـراي حصـول غايـات      هايي كـه حركـت   خاص خودشان، براي انواع فعاليت
باشد؛ همانند اعتبـار نمـودن رياسـت بـراي كسـي كـه        مطلوب زندگاني هستند، مي

نسبت به بـدن، در تـدبير امـور و     تا براي آن گروه بمنزله سر  رئيس يك قوم است،
هدايت اعضاء به اعمال ضروري، باشد [همانگونه كـه سـر نسـبت بـه بـدن چنـين       
جايگاهي دارد] و اعتبار مالكيت براي زيد مثلا نسبت به اموالي كـه در اختيـار دارد   

باشـد   -خواهـد  به هر گونـه كـه مـي    -تا براي او اختصاصي در تصرف در اموالش 
مالك حقيقي در ملك خويش اسـت، هماننـد نفـس انسـاني كـه       همانگونه كه شأن

گيرد] و اعتبار  خواهد آنها را بكار مي مالك قواي خويش است [و به هرگونه كه مي
شـود   زوجيت بين زن و مرد، براي آنكه زوجين در آنچه بر مجموع آنهـا واقـع مـي   

ــين       ــت و بهم ــه اس ــداد اينگون ــان زوج در اع ــه ش ــه ك ــند همانگون ــريك باش ش
  ) 1009، ص 1385.(الطباطبايي، 1رتيب...ت

 و نوع نوعيت با توجه به توضيح فوق، اعتباريات را به دو نوع عمومي (ثابت و لازم
                                                           

لازم به ذكر است كه اگرچه اين مطلب از ابتكارات مرحوم علامه است ولي ريشه آن در سخنان اساتيدشـان قابـل رد    1.
 هـي  التـي  الحقيقية الملكية سنخ من تكون إنّما الاعتبارية الملكية ند: إنّيابي است. به عنوان نمونه مرحوم نائيني ميفرماي

 ذات هي و ء، الشي على الإحاطة و السلطنة و الواجدية هي الملكية حقيقة فانّ بالجدة، عنها المعبر التسع المقولات إحدى
 البـاري  إحاطـة  فـانّ ) تعـالى ( للّه تحتهما ما و نهمابي ما و فوقهما ما و الأرضين و السماوات ملكية أتمها و أقواها مراتب

 مـن  أقوى تكون واجدية أي و الإحاطة، درجات أعلى و الواجدية مراتب أقوى الأرضين و للسماوات واجديته و) تعالى(
محمـد علـي   لهـا. (  المخلوقة للصور النّفس واجدية نظير ؟!وجودها مراتب من يكون وجوده الذّي لمعلولها العلّة واجدية

  ).383، ص: 4ج 1385كاظمي خراساني، 
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 گونـاگون  كراهت) و خصوصي (متغير ماننـد اشـكال   و اراده چون طبيعى ساختمان تابع
يش از اجتماع اعتباريات را به اعتباريات پ ،در تقسيمي ديگر .اند اجتماعات) تقسيم كرده
تر، اصل اسـتخدام (بكـارگيري)، اصـل     تر و آسان انتخاب سبك 1(وجوب، حسن و قبح،

پس از اجتماع (اصـل ملـك، كـلام و سـخن،     اعتباريات اجتماع و اصل متابعت علم) و 
رياست و مرئوسيت و لوازم آنها، امر و نهي و جزا و مزد، اعتباريـات در مـورد تسـاوي    

انـد.   ها و حقوق متعادلـه اجتمـاعي) تقسـيم كـرده     ها و ارتباط دلهطرفين، مانند اقسام مبا
  )202-23، ص 1389(طباطبايي،

 مفهوم شناسي فناوري نرم. 4

اي معـين،   از نظر لغوي به معنـاي كـاربرد عملـي دانـش خصوصـا در زمينـه       2»فناوري«
) و 2012باشـد. (وبسـتر،    توانمندي كه با بكارگيري عملي دانش حاصل شده است، مـي 

به معناي چيزي كه مطلوب و موافق با احساسات كه سهولت، راحتي و سكون را  3»نرم«
  )همانبدنبال داشته باشد، يا چيزي كه نيازمند تلاش و كار كمي است، معنا شده است. (

فناوري ذهني خلاقيت و نوآوري كـه  «عبارتست از:  »فناوري نرم«معناي اصطلاحي 
بينـي، رفتارهـاي فـردي و     هـا، جهـان   ساسـات، ارزش در انديشه انسـاني، اعتقـادات، اح  

  )  114، ص 2005(جين، » سازماني و همچنين جامعه انساني، نهفته است.
قرار دارد. فناوري سخت به فنـاوري كـه از    4»فناوري سخت«در برابر  »فناوري نرم«

  )  1، ص2002شود. (جين،  علوم طبيعي اخذ شده باشد، اطلاق مي

  ي نرمهاي فناور ويژگي. 5  

هـاي مشـتركي بـا فنـاوري      از آنجايي كه فناوري نرم، نوعي فناوري است، لـذا ويژگـي  
  سخت دارد كه عبارتند از:

ها يا فرآيندها را بـراي حـل    ها، ابزارها، قوانين، مكانيزم الف) آنها قالب وسائل، مهارت
  كنند. مشكلات، اخذ مي

                                                           
 اند.   علامه در اين بخش حسن و قبح را به معناي ملائمت و عدم ملائمت با قوه مدركه تعريف نموده .1

2. Technology  
3. Soft  
4. Hard technology 
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سعه اقتصادي است. (جـين،  ب) هدف آنها ارائه خدمات براي پيشرفت اجتماعي و تو
 )  115، ص 2005

هايي كه براي فناوري نرم در مقايسه با فناوري سخت بيان شده اسـت عبارتنـد    ويژگي
  از:
فردگرايـي   ،فناوري نرم، فناوري است كه انديشه و ديدگاه انساني را در بر گرفتـه  .1

 نمايد. كند و جهت كاربري فناوري سخت را كنترل مي او را تقويت مي

العمل انسان و ظرفيت او نسـبت بـه عـالم     ري سخت تمركز بيشتري بر عكسفناو .2
هـاي روانشـناختي از قبيـل     خارج و ماده دارد، در حـالي كـه فنـاوري نـرم بـر فعاليـت      

هـا، عـادات، شخصـيت     هـا، سـنت   احساسات، عواطف، انديشه، الگوهاي فكري، ارزش
كنـد؛ در نتيجـه،    تمركـز مـي   هـاي روانشـناختي   انساني و توانايي او براي كنترل فعاليـت 

 هاي اصلي فناوري نرم عوامل متعدد رواني، اجتماعي و فرهنگي هستند. مولفه

هـاي طبيعـي و    دنياي فيزيكي كه فناوري سخت بدان اختصاص دارد شامل زمينـه  .3
هـاي   مصنوعي است و دنياي معنوي كه فناوري نرم بدان اختصاص دارد شـامل سيسـتم  

هاي درونـي و   و ذهني و رفتارهاي خارجي است. فعاليت هاي دروني دهي فعاليت جهت
هـاي روانـي    هـا) و زمينـه   هـا و سيسـتم   هـا (مفـاهيم، قالـب    ذهني شامل دنيـاي تئـوري  

هاي رفتار اجتماعي (عملكرد با  (احساسات و عواطف) و رفتارهاي خارجي شامل زمينه
 هاي ارزشي، جهان بيني، اخلاق، روحيات و...) است. ديدگاه

شود و در ذات خود انحرافـي   سخت، خنثي بوده و بوسيله افراد كنترل مي فناوري .4
دهي صحيح و كنترل مـوثري   اي طراحي شود كه جهت ندارد ولي فناوري نرم بايد بگونه

هـاي انسـاني و بـه تبـع آن از      بر فناوري سخت داشـته باشـد. فنـاوري نـرم از انديشـه     
ها، روحيات و جهان بينـي قـرار دارد؛    زشپذيرد و تحت تاثير ار انحرافات انساني اثر مي

 تواند اثر مثبت يا منفي داشته باشد. لذا مي

فناوري نرم نسبت به استانداردسازي مقاوم است و اين واقعيت كه فنـاوري نـرم،    .5
هاي روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي خـود را دارد مـانع جـدي استانداردسـازي      مولفه

سخت، براحتي قابل قرار گرفتن در قالب كلمـات،   فناوري نرم است؛ در حاليكه فناوري
 هاي استاندارد شده و اصول كلي است. ها، رويه داده
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چرا كه به عوامل انساني مرتبط است؛ مرزبنـدي   ؛فناوري نرم مرزهاي مبهمي دارد .6
بين انواع مختلف فناوري نرم به مراتب دشوارتر از مرزبندي ميان انواع فنـاوري سـخت   

 است.

دهـي بـه    هاي سخت قابليت شـكل  هاي نرم همانند فناوري ي از فناوريتعداد زياد .7
هـاي   صنايع و بكارگيري در توليد كالاها و خدمات را دارند در عين حال اغلب فنـاوري 

نرم، نسبت به ساختن كالاها، تناسب بيشتري با ايجاد فرآيندهاي غير مشـهود، خـدمات،   
 ند.ها دار ها و سازمان تجربيات، نتائج، مكانيزم

هـا، سـطح    نوآوري در فناوري نرم، بيشتر در غالـب تغييـر شـيوه زنـدگي، ارزش     .8
 هاي ديگر باشد. تقاضا و الگوي تفكر مردم است تا اينكه در قالب رقابت با فناوري

هم بكار گرفته شـود و موفقيـت آن    فناوري نرم در عمل بايد يكپارچه و مرتبط با .9
 ن است.نگر آ جامع و تماميت در صورت بكارگيريِ

اي متناسـب گـردد و تفـاوت در     هاي فناوري نرم بايد با شرايط هر منطقـه  ويژگي .10
هـا، سـطوح اقتصـادي، سـبك زنـدگي، عـادات و        فناوري نـرم بـه تفـاوت در فرهنـگ    

گرد؛ بر اين اساس بايد يك فناوري نـرم دوبـاره    ميهاي فكري ايجاد ارتباطات باز روش
 اي ديگر به نحو احسن عمل كند. منطقه طتوليد شود تا بتواند متناسب با شراي

ها دارد. دوگانگي فناوري نرم بدين معناست  فناوري نرم رابطه تنگاتنگي با سازمان .11
ها  ها تركيب شود. در فناوري سخت، سازمان تواند با سازمان كه بواسطه طبيعت خود مي
ر نـد د گرد شوند و يك شرط از شروط نوآوري محسوب مـي  جزئي از محيط شمرده مي

ها نه تنها جرئي از محيط نوآوري تكنولوژيكي محسوب  حاليكه در فناوري نرم، سازمان
هـا،   هاي مربوطه، سيسـتم  ها و محتواي نوآوري در سازمان شوند بلكه فناوري نرم پايه مي

ايجـاد، توزيـع و    دهـد. از سـوي ديگـر    هـا را شـكل مـي    قوانين و مقـررات و سياسـت  
ها، قـوانين و مقـررات و    ها، سيستم ي نرم بوسيله سازمانها بكارگيري بسياري از فناوري

 شود. ها محدود مي سياست

ست. فناوري سـخت نيازمنـد متخصصـاني در    ا اي فناوري نرم نيازمند هوش ويژه .12
هايي معين است ولي فناوري نرم نيازمند افرادي است كه تـوان فكـري خـود را از     زمينه

، ص 2005اي بدسـت آورده باشـند. (جـين،     رشـته  اي و ميـان  دانش و تجربه چند رشته
120-115(  
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، اقسامي نيـز بـراي آن ذكـر    برشمرده شدههايي كه براي فناوري نرم  در كنار ويژگي
هاي كاربري نيز به ترتيـب زيـر تقسـيم شـده      گرديده است. فناوري نرم، بر اساس زمينه

  است:
ري فرآينـد و  هاي كسـب و كـار يعنـي فنـاو     هاي كسب و كار: فناوري الف) فناوري
هاي مديريت، حمـل و   همانند فناوري  ،هاي اقتصادي و خلاقانه انسان كارايي در فعاليت

  نقل، ابزارهاي مالي و تجارت الكترونيك.
هاي رواني در اجتمـاع   هايي كه روابط انساني و پديده ب) فناوري اجتماعي: فناوري

مطرح كرد و  40وين در دهه همانند مباحث پويايي گروهي كه كرت ل ،كنند را كنترل مي
هـاي   و روش 2، روش دلفـي 1ديگران ادامه دادند. برخي، مطالعـات تحقيـق در عمليـات   

  اند.   بكارگيري سيستماتيك تجربيات را از اين دسته معرفي كرده
برخي فناوري اجتماعي را روش و سيستم توسعه و بكارگيري منابع اجتماعي و حل 

هـاي   هـاي گونـاگون اجتمـاعي، نهادهـا، سـازمان      يتـه انـد. كم  مشكلات اجتماعي دانسته
غيرانتفاعي و غيردولتي و... منابع بيروني اجتماعي بوده و عقائد، مذهب، ديدگاه ارزشي، 

 باشند. ها منابع دروني اجتماعي مي اخلاق، علاقمندي اجتماعي و... آن سازمان

زنـدگي   هـاي فرهنگـي و توسـعه    سـازي ارزش  ج) فناوري فرهنگ: فناوري درونـي 
  فناوري موسيقي، فناوري سرگرمي، ورزش، فناوري رسانه و... . ،معنوي. به عنوان مثال

فناوري تشخيص و درمان در پزشكي سنتي، پزشكي چينـي   مانند: LPFEد) فناوري 
  دهد. كه از طريق مشاهده، شنيدن، پرسش و احساس تشخيص مي

و معنـوي را هماهنـگ    فنـاوري كـه سـلامتي روانشـناختي     3ه) فناوري زندگي نـرم: 
ايـده   ،گيرد. به عنـوان مثـال   كند و احساسات، عواطف و ذهنيات انسان را در نظر مي مي

هاي بهداشتي كه ايده بـدن انسـان    و فناوري مراقبت ،طولاني ساختن عمر جديد فناوريِ
  گيرند. را با فناوري نرم، توسعه داده و بكار مي

عـي و مصـنوعي كـه در آنهـا محتـواي      هـاي طبي  سيسـتم  4و) فناوري مهندسي نـرم: 
فناوري نرم افـزار،   ،هاي انساني و اجتماعي شبيه سازي شده است؛ به عنوان مثال سيستم

                                                           
1 . Operations research  
2

. Delphi technique 
3

. Soft-life-technology  
4 . Soft engineering technology 
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  شبكه، محيط زيست، مهندسي اجتماعي.
1ز) فناوري نرم نظامي:

  هاي نظامي. ها و تاكتيك استراتژي  
  )9-10، ص2002(جين،  2ح) فناوري سياسي

 

 فناوري نرممقايسه اعتباريات و . 6

رسـد   نظر مـي ه ب ،هاي نرم بيان شد هايي كه براي اعتباريات و فناوري با توجه به ويژگي
  داراي وجوه مشابهت بسياري هستند كه عبارتند از: ،اين دو مفهوم

اندكـه   انسـاني  هـاي  هر دو از سـنخ برسـاخته   ،مجعولات اعتباري و نيز فناوريالف) 
. بر خلاف علم كه بنابر مشـرب  آيند بكار ميفتي انسان غير معر تاًهاي عمد رفع نياز ايرب
نقـش   ،هدف از آن كسب معرفت نسـبت بـه عـالم واقـع اسـت. بنـابراين       »گرايي واقع«

  .كاربردي در هردو غالب است
بـا بعـد توانمنـدي     ،شـان  مجعولات اعتباري و فناوري به دليل ماهيت كـاربردي ب) 

اي و  بر خلاف علـم كـه بـا بعـد انديشـه      .ندآدمي در اراده و عمل ارتباط نزديكتري دار
  .نظري انسان سرو كار دارد

مــدي آنــان در رفــع آمعيــار ارزيــابي در مجعــولات اعتبــاري و فنــاوري در كارج) 
اند. اين در حالي  مفهوم جعل شده براي تامين آنان اين دو ي كه اساساًينيازها ؛نيازهاست

  .ان انطباق آنان با واقعيت استهاي علمي ميز است كه معيار ارزيابي در نظريه
موفقيت در حـل   ،ملاك پيشرفت در اين دست از مجعولات قبلي،با توجه به بند  د)

يعني هر چه قـدر بتواننـد در تـامين نيازهـايي كـه بـراي آن جعـل         ؛مسائل عملي است
  .موفقيت در پيشرفت خواهد بود ةنشان دهند ،اند كارامدتر باشند شده

ها و بسترهاي كـاربرد   به زمينه ،ها به دليل نقش كاربردي شان رياعتباريات و فناوه) 
توان يك امر اعتباري و يا يك فنـاوري را كـه در بسـتر و     ي كه نميا ند به گونهاحساس

هـاي هـر    زمينه خاصي به وجود آمده در بستر و زمينه ديگر با فرض تفاوت در ويژگـي 
  .دو زمينه بكار برد

 ـ   ارزشو)   گيـري و جهـت دهـي بـه اعتباريـات و       ده در شـكل ها نقـش تعيـين كنن
                                                           
1

. Military soft technology 
2

. Political technology 
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هـا نقـش اساسـي     اهداف در چگونگي و تعريـف نيـاز   ،دارند. از طرفي ي نرمها فناوري
ميـان وضـع موجـود بـا وضـع مطلـوب        ةشوند كه فاصل دارند و نيازها وقتي آشكار مي

در  .ي بـا اهـداف دارنـد   ا تعيين كننده ها نسبت ارزش ،(هدف) ديده شود. از طرف ديگر
 لـذا  .هاسـت  وابسـته بـه تعيـين و چگـونگي ارزش     ،تعيـين و چگـونگي اهـداف    ،واقع

اين اهداف نيز در بستر و  ها در جهت تامين اهداف عملي هستند و اعتباريات و فناوري
وابستگي بسياري ميـان اعتباريـات و    ،شوند. بنابراين ها يافت مي در تأثيرپذيري از ارزش

  .فناوري با ارزش وجود دارد
 ـ  ز) هر دو مفهوم اعتباريات و فناوري ثر از فرهنـگ و شـرايط محيطـي    أهاي نـرم مت

دو گونـه اعتبـار    ،به اين نحو كه در دو فرهنگ مختلف، براي تامين يك مقصود ،هستند
  پذيرد. جعل شده و دو نحو از فناوري نرم شكل مي

ي كـه بـراي   مصاديق مشترك فراواني نيز دارنـد و بـا نظـر بـه اقسـام      ،اين دو مفهوم
شود برخي از اين اقسام در يك گـروه جـاي    اعتباريات و فناوري نرم ذكر شد معلوم مي

توان جـزء   هاي اجتماعي، روش دلفي و... را مي گيرند. فناوري پويايي گروهي، كميته مي
هـاي مـديريت، سـازمان،     اعتبار اجتماع و اشكال گوناگون اجتماعات قـرار داد؛ فنـاوري  

توان جزء اعتبار رياست و  هاي غير انتفاعي و غيردولتي و نهادها را مي نها، سازما سيستم
جـزء   ،هاي ارزشـي و اخـلاق   اي از آن به حساب آورد؛ ديدگاه مرئوسيت شمرد و گونه

قابـل ارجـاع    ،هاي مالي و تجارت الكترونيك د؛ فناورينگير اعتبار حسن و قبح قرار مي
جزئـي از اعتبـار    ،ي) هستند؛ علائق اجتمـاعي به اعتبار تساوي طرفين (مبادلات اجتماع

توان جزء اعتبـار   شوند؛ فناوري حقوق را مي هاي خصوصي محسوب مي زشت و زيبايي
تـوان آن را بـه اعتبـار     امر و نهي و جزا و مزد و در بخش مربوط به حقوق شخصي مـي 

ان شـكلي  وجوب و اعتبار ملكيت برگرداند و بالاخره فناوري زبان و رسانه (اگر به عنو
از رساندن معاني ذهني به مخاطب در نظر گرفتـه شـود) جـزء اعتبـار كـلام محسـوب       

  شوند. مي
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ادراكات اعتباري در برابر ادراكات حقيقي قرار دارد؛ معـاني تصـوري يـا تصـديقي كـه      
بـه  فنـاوري نـرم    ،خارج از ظرف عمل (فعاليت خارجي) تحققي ندارند. از سوي ديگـر 

عنوان فناوري ذهني خلاقيت و نوآوري كه در انديشـه انسـاني، اعتقـادات، احساسـات،     
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ها، جهان بيني، رفتارهاي فردي و سازماني و همچنين جامعه انساني نهفته اسـت،   ارزش
گيرد. اين دو مفهوم داراي نقاط مشـتركي   تعريف شده و در برابر فناوري سخت قرار مي

هايي كه بر اساس اين مفـاهيم   آنها به فهم و توسعه دانش هستند كه بررسي و بازشناسي
هاي نرم اساسا برسـاخته ذهـن    كند. اعتباريات و فناوري اند كمك شاياني مي شكل گرفته

گيرنـد و بـا تـاثير از فرهنـگ،      بوده و براي رفع احتياجات بشري مورد استفاده قرار مـي 
  .شوند ها و... ساخته مي ذهنيات، ارزش

اعتباريات در برابـر    ر فلسفه اسلامي، حقيقت خارجي است،كه موضوع داز آنجايي  
گيرند و در انديشه غربي كه فناوري نرم موضـوعي ذهنـي دارد در برابـر     حقايق قرار مي

موضوعش در خارج اسـت. اعتباريـات و فنـاوري نـرم     كه گيرد  فناوري سخت قرار مي
ديق مشترك بسياري نيز دارند كه هاي مشترك زيادي داشته و از اين رهگذر مصا ويژگي

در هر زمينه بر اساس ديدگاه اعتباري نحوه خاصي از تئوري پردازي صـورت گرفتـه و   
اي ديگـر آن دانـش توسـعه يافتـه اسـت كـه بـا توجـه بـه           وري نرم بگونهابر اساس فن

  اشتراكات اين دو مفهوم، اين امر نتايج زيادي را در پي خواهد داشت.     
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